
منتقدی آشنا 
برای همه لهجه ها

انسان امروزی در وضعیت های ناپایدار قرار دارد 
و این ناپایداری با زندگی اش عجین شده است. اگر 
آدمی زمانی درصدد بود زمان را به ســلطه خود 
درآورد و پایــدار کنــد، اینک زمان او را به ســلطه 
خود درآورده اســت. به معنای واقعی در دســت 
بازیگوشــی های زمانه از این شــاخه به آن شاخه 
می پرد و هرگز فرصت «درنگ» ندارد. این بی درنگی 
زندگی آدم را از معنا تهی کرده است، چراکه عمیقا 
چیزی را تجربه نمی کند و طعم زندگی زیسته اش 
را نمی چشد. آدمی در مسابقه زمان با خود بازنده 
اســت. زمانی که پرشــتاب می گذرد، گذشته ها را 
می روبــد و حال را آشــوبناک می کنــد و آینده را 
اضطراب آلود. به تعبیر بیونگ چول هان، حتی دیگر 
دوره شتاب زدگی به سر آمده است؛ چراکه در شتاب 
نیــز غایت، مبدأ و مقصدی وجود دارد اما انســان 
امروز دچار «زمان پریشی» شده است؛ اتمیزه شدن 
زمان، زمانی که دیگر کش نمی آید و گذشته در آن 
حضور ندارد و در این زمان حال پرآشوب هیچ کس 
تعهد و مسئولیتی را نمی پذیرد. عهدها و تعهدها 
به سرعت به دست فراموشی سپرده می شود و در 
یک زمان پریشی همه گیر اهداف و تعهدهای تازه هر 
دم سر برمی آورد. در این وضعیت ما وارث سیاستی 
پریشان، جامعه و فرهنگ و ادبیات و هنری پریشان 
هســتیم. اگر سیاسیون فراموش می کنند براساس 
چه تعهدی روی کار آمده اند، مردم نیز همین گونه 
فراموش می کنند که آنان چرا بر ســر کار آمده اند. 
در جامعه مطالبات تازه سر برمی آورد و به سرعت 
کهنه می شود، بدون هیچ کامیابی در مطالبه گری. 
انســان امــروز کامیاب نیســت. مــزه کامیابی را 
نمی چشد و حتی شکست نمی خورد. طعم تلخ 
شکست را نیز تجربه نمی کند. درنگ معنایی ندارد. 
گفته ها و عملکردها بی درنگ است. مسیر پیش رو 
را منفعت ها تعیین می کند. مسیرهایی که الزاما به 
اهداف یا نتایج تعین یافته ختم نمی شــود. ممکن 
است منفعتی کلان تر مسیر منفعتی خردتر را تغییر 
بدهد. انســان امروز در این زمان پریشی دچار تهوع 
و ســرگیجه است و پریشــان گو، ناسزاگو و فحاش 
است. مخاطب او هیچ کس است و همه کس که 
لحظه ای در زمان حال پیدا می شــود و به سرعت 
ناپدید می شــود. عمر ســتایش هایش بــه میزان 
دشــنام ها ناپایدار است؛ پس برای همین برای هر 
کاری مجاز اســت. زمانی داستایوفسکی گفت اگر 
خدا نباشــد، همه  چیز مجاز است. اینک در زمانه 
زمان پریشــی همه  چیز مجاز است: ظلم، خیانت، 
دزدی، غارت، کشتار انسان های بی گناه مانند هزاران 
نفر در غزه و لبنان و اشــغال سرزمین های دیگران. 
اگر زمانی خون برخــی آدم های دنیا رنگین تر بود، 
این قاعده نیز از بین رفته است. جهان سرمایه داری 
مفهوم درنگ را از بین برده است. یک کالا به سرعت 
تولید می شود و جای کالای دیگر را می گیرد، حتی 
کالای کنــار گذاشته شــده به تاریــخ نمی پیوندد، 
معــدوم می شــود و اثری از آن در تجربه زیســته 
آدم ها باقی نمی مانــد؛ چراکه آنان تا می خواهند، 
از چیزی به نام خاطره ســخن بگوینــد. تازه آمده 
زود خودش کهنه می شــود. گذشته هرگز مزه مزه 
نمی شود. این روزها کسی نیست که رؤیای زندگی 
در یک روســتا یا زندگی در جایی در دوردســت ها 
را نداشته باشــد. رؤیایی که همه می دانند در حد 
همان رؤیا باقــی خواهد ماند و تحقق آن را فقط 
در ســفرهای اضطراب آلود به شهرهای شمالی 
ایران می توان دید. ســفری در قامت یک هجوم یا 
اشغال سرزمینی برای مدتی کوتاه. بدون درنگ در 
لحظه های زیسته یک سفر: «امروز معضل واقعی 
این اســت که دیگرنمی توان زندگی را معنادار به 
پایان برد». امروز دیگر به ندرت کسی از نقاط عطف 
در زندگی اش سخن می گوید. نقاط عطف، پایان ها، 
آستانه ها و گذرها را مشخص می کند. زندگی یک 
فرایند اســت. دانش و علم یک فرایند هســتند. 
سیاست یک فرایند است و جامعه در پی یک فرایند 
متحول می شود. با اینکه انقلاب یک رخداد است 
و وقوع آن پیش بینی ناپذیر اســت و زمان را دچار 
گسست می کند، بازنشــئت گرفته از فرایند است. 
آدم های امروز بدون عبور از پایان ها، آســتانه ها و 
گذرها می خواهند به رؤیاهای شــان دست یابند. 
چنین خواســته ای صرفا به اضطراب شــان دامن 
می زند. آنچه آدم امروزی را مقهور زمان پریشــی 
کرده اســت، کامیابی و موفقیت هــای نابهنگام 
دیگری اســت. دیگری در قامت پزشــک، رئیس 
شرکت، وزیر و رئیس جمهور. در جامعه و سیاست 
کنونی ایــران مصداق های بســیاری از آدم هایی 
وجــود دارد که بدون تجربه زیســته و طی فرایند 
به جایگاه بزرگی دســت یافته اند. رؤسای جمهور 
ایران در همین فضای آشوبناک و در شرایط بحرانی 
به جایگاه قدرت دســت یافته اند و در جهانی که 
چنین با ســرعت پیش می رود، بعید اســت آنان 
قادر به درنگ و وفای به عهد باشند. امروزه آدم ها 
نابهنگام زندگی می کنند، نابهنگام پیروز می شوند 
و شکســت می خورند و نابهنگام می میرند. برای 
گریز از وضعیت ناپایدار باید در جست وجوی زمان 
از دست رفته بود و لحظه ای درنگ کرد و لحظه ای 

به زمانه زمان پریشی نه گفت.
برای نوشــتن این یادداشــت از کتاب «رایحه 
زمان/ جستاری فلسفی در باب هنر درنگ کردن» 
بیونــگ چول هــان، ترجمه فریدا فرنودفر، نشــر 

چشمه استفاده شده است.
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 شنبه ۱ دی ۱۴۰۳زمانه «زمان پریشی»
۱۹ جمادی الثانی ۱۴۴۶

۲۱ دسامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۵۰۰۵
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاگزارشی از بهره وری پایین نیروگاه ها و اتلاف انرژی که هزینه تولید برق را صعودی و غیراقتصادی کرده است تولید گران برق
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ماجرای سوریه درس بگیریمبه مبارکی یلدا از 
ای ســایه ســحر خیزان دلواپس 
خورشــیدند /زندان شب یلدا بگشایم 

و بگریزم
« سایه »
یلدا، از ســد ســتبر زمان می گذرد 
و از درازنای تاریخ، در شــط پرشوکت 
و پرشــکوه شــب، به پیش می آید، به 

دل ها، به خانه ها. چه راه درازی پیموده. می آید، هر ســال 
می آید، در درازترین شب سال می آید. می شکافت شب را 
و سیاهی و تاریکی را. شعله زیبای امید را فروزان می دارد 
و خســتگان و شــب زدگان را به بیداری و نوید نور و روز و 
شور بشــارت می دهد. با رسیدنش گرد هم می آییم، شب 
ســیاه را زیبا می  کنیم و به صبح و خورشــید می رسانیم و 
می خواهیم فلك را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم. 
نیاکان ما در دامنه البرز در شب یلدا بیدار می ماندند، آتشی 
برمی افروختند و شــادان و پای کوبان شب را به رشته مهر 
به نور و روز و خورشــید می رساندند.  یلدا نوید نور است و 
زادروز خورشــید. در اوج سیاهی با دمیدن سپیده سحری 
خورشید از پشت کوه ها و میان دریاها سرک می کشد، بالا 
می آید، سیاهی پایان می یابد و روز آغاز می شود. پس از آن، 
از طول شــب کاسته می شود و بر عمر روز افزوده تا نوروز 
که زمان روز و شــب برابر می شود، تعادل بهاری و هنگام 
عدل و داد فرامی رســد. در زیبا ترین لحظه هستی زمین و 
زمان به هم گره می خورنــد، زمین می گردد و می چرخد. 
سالی نو و روزی نو آغاز می شود ؛ نوروز . یلدا زمان و زمین 
را به عمو نوروز می ســپرد و مــی رود. فرزندان ایران زمین 
هر جا که باشند، این دو رویداد را گرامی  می دارند و گرد هم 
می آیند. پــدران ما که با طبیعت پیوندی یگانه داشــتند، 
تقویم طبیعی را بر پایه ۴۰ شب و  روز و «چله» برای زمان 
و زندگــی برگزیدند. غروب آخرین روز چله بزرگ، جشــن 
سده را برگزار می کردند . گردهم می آمدند با پرپایی آتشی 
گرم در شبی ســرد و خواندن ســروده هایی بر گرد آتش، 
همگام و همراه با گردش روزگار به پایکوبی می پرداختند 

و بذر شادی را می  پراکندند.
در درازترین و سیاه ترین شب سال، به نور دل می بستند 
و کف زنان و پای کوبان ســرود هســتی را سر می دادند و 

می دانستند:

صبح صادق ندمد 
تا شب یلدا نرود   

دوستان من،  یلدا، شب چله، شب 
وفاق و شوق عشق است. شب شور و 

شادی ، زایش نور و مهر .
تاریکی بمانــد، نماند، برود، نرود، 
بیایــد، نیاید، چه غم که از دل تاریکی 

خورشید  زاده می شود.
یلدا شب پیروزی پاکی، روشنایی، زیبایی و آزادی است 

بر پلشتی، تاریکی، زشتی و ستمگری.
نهراسیم ز شــب. در دل تاریکی شب به زایش سپید 

نور دل ببندیم.
ایمان بیاوریم، باور کنیم و بدانیم که شب دراز است و 

سحر نزدیك است. به قول حضرت مولانا:
چون تاریکی دراز آید/ بعد از آن روشنایی در آید .

در این خاک پاک که ایران نام دارد، بر زبر این زمین سبز 
و زیر این آسمان آبی، هرجا که ایرانی است با همه دردها 
و داغ ها، یلدا را که ابوریحان بیرونی «میلاد اکبر»  می نامد، 
گرامی می دارد. در رم هم شــب یلدا را گرامی می داریم . 
در شــبی سرد و پرســوز جمعی بودیم ؛ دوستان ایرانی و 
ایتالیایــی، خرد و بزرگ، کوچک و کلان گــرد آمده بودند . 
شــب شاد خوشــی بود. دوستانم و پســرانم امید و نوید 
خواســتند که قصه یلدا را باز گویم . از تولد مهر و میترا و از 
زادروز مسیح که برگرفته از آیین مهر و سنت ماست، سخن 
گفتم و اینکه مسیحیان روزی از هفته را روزی مقدس، روز 

تعطیل روز زایش خورشید، Sunday، می نامند .
به ســنت مرسوم خواستند  از شــاعر عاشق، حضرت 
حافظ شیرازی، فالی بگیرم و شعری برخوانم و ترجمان 
آن را برای یــاران ایتالیایی باز گویــم . پذیرفتم . دیدگان را 
بســتم . دیوان حافظ را گشودم . شمع ها در میان نور قرمز 
دانه های یاقوت فام انار و هندوانه سایه  روشــنی جادویی 
آفریده بودند . حضرت حافظ از میان پرده شب به در  آمد . 

رخ نمود، در خشید و خواند :
صحبت حکام ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید جوی بو که بر آید 
همواره زیبایی و شــادی جهان بر جانتان روان . دلتان 

شاد و شیدایی. شبتان گرم و یلدایی .

در خبرهای هفته گذشــته بود 
کــه تلویزیون دولتــی ترکیه، پس 
از رخدادهای ســوریه، به ســرعت 
تصمیم گرفته   یک شبکه تلویزیونی 
فارســی زبان راه اندازی کند و چنان 
با سرعت این کار را انجام داده که 
باعث حیرت است و از اواخر هفته 

گذشــته خبر رسید که این شــبکه فارسی زبان، پخش 
آزمایشــی خود را آغاز می کند و به زودی روی ماهواره 
در دســترس خواهد بود. پیش از این هم شــبکه های 
مختلفی، چه خصوصــی، چه دولتی یا چه آنها که با 
ســرمایه پنهان و نامعلوم برای کشورمان برنامه تولید 
و پخــش می کردند، از طریــق گیرنده های ماهواره ای 
در دسترس بودند و اضافه شدن یک شبکه تلویزیونی 
جدید اتفاق تازه ای نیست، ولی شاید موضوع به همین 
ســادگی ها هم نباشد. چند سال پیش و گمان می کنم 
قبل از پاندمی کرونا بود که تلویزیون بی بی سی اعلام 
کــرد پخش بعضی شــبکه ها به چند زبــان مختلف 
را بــه دلیل نداشــتن مخاطب و همچنیــن ضرورت 
صرفه جویــی، تعطیل می کند و این به  رغم آن بود که 
تلویزیون فارســی آن همچنان پخش می شود. به این 
اضافه کنیم که هــر روز کانال های جدیدی در پخش 
برنامه های فارسی، چه تفریحی و تفننی و چه خبری 
و تحلیلی، به جمع شــبکه های قبلی اضافه می شود 
و البتــه همه اینها هزینــه مــادی درخور توجهی به 
دنبــال دارد و منطقا نباید که بی مخاطب باشــند، والا 
ماننــد همان چند تلویزیون تعطیل شــده بی بی ســی 
به زبان های مختلف، این کانال های فارســی زبان هم، 

دیر یــا زود باید تعطیل می شــدند، 
ولی تعطیل نشــدند کــه هیچ، هر 
روز هــم دارنــد گســترش و تنــوع 
بیشــتری پیدا می کننــد و آخرینش 
همین تلویزیون فارســی زبان دولتی 
ترکیه، اگر در همیــن یکی، دو  روزه، 
تلویزیون فارســی زبان جدیدی بعد 
از آن راه نیفتاده باشــد که احتمالا بــه راه افتاده. اما 
چرا این همــه تلویزیون فارســی زبان در جهان وجود 
دارد که اگر یک جســت وجوی ساده هم انجام دهیم، 
برای هیچ کشــور دیگــری شــاهد آن نخواهیم بود. 
پیدا کردن دلیلش چندان مشکل نیست؛ مخاطب. این 
شــبکه ها از هر نوعی که باشــند، مخاطبانی در درون 
کشــورمان دارند و به نظر می رســد که این تعداد، کم 
هم نباشند و شاهدش همین که یکی، دو سالی است 
که پخش تبلیــغ کالاهای داخلــی را در برخی از این 
کانال ها می بینیم و این یعنی برای تولیدکننده داخلی، 
می صرفد که به این شــبکه ها بابت تبلیغ پول بدهد؛ 
از سس گوجه فرنگی بگیر تا فیلم های در حال اکران 
روی پرده. و توجه داشته باشیم که تا همین چند سال 
پیش گفته می شــد هر تولید کننــده داخلی که به این 
شــبکه ها تبلیغ بدهد، به شــدت مجازات خواهد شد. 
ولی حقیقت این اســت که تولیدکننــده برای فروش 
کالای خود، مجبور به تبلیغ اســت، و الا ورشکســت 

می شود، بنابراین از همان دولت سیزدهم 
بود که دیگر راه تبلیغ دادن به این شبکه ها 
باز و بی مجازات شد. اما برگردیم به همان 
ماجرای کانال فارسی زبان تلویزیون ترکیه. 

 در آستانه سفرمان از استان بوشهر به هرمزگان، 
متوجه شــدیم سفر به ابوموســی دیگر مجوز 
نمی خواهد و آزادانه می توان به ابوموسی سفر 
کرد. اگرچه شــنیدن این خبــر برای ما کمی دیر 
بود، چراکه پیــش از آن رایزنی بســیاری کرده 
بودیم تا مجوز ســفر بــه یک جزیــره ایرانی را 
دریافت کنیم، اما شنیدنش خوشایند بود. برخی 
از جزایر هم همچنان بــرای ورود نیاز به مجوز 
دارند. البته اســتدلال ها درســت بود؛ حافظان 
امنیــت در برخــی از جزایر بــرای جلوگیری از 
برخــی طمع ورزی های بیهوده حاضر هســتند 
و تجهیــزات لازم برای حفــظ و برپایی امنیت 
به  گونه ای است  که سفر به آن جزایر توجیه پذیر 
نیست. اگرچه من معتقدم  حضور هرچه بیشتر 
و گسترده تر شــهروندان ایرانی در جزایر ایرانی 
خلیج فارس، امنیت را مستحکم تر می کند، اما 
لازمه این امر  سرمایه گذاری های گسترده لازم و 
کافی در این مناطق است. متأسفانه زیرساخت 
لازم و کافی برای سرمایه گذاری های مناسب در 
همه جزایر موجود نیســت و تنها توسعه گران 
واقعی می توانند با سرمایه گذاری های زیر بنایی 
و بــا تأمیــن انــرژی لازم بــرای مجموعــه ای 
توریستی و... ، دست به اقدام بزنند که لازمه آن 
حمایت هــای واقعی و ارائــه تضمین های لازم 
اســت. بازدید از جزیره ابوموســی به من نشان 
داد که این جزیره ظرفیت های گســترده ای برای 
ســرمایه گذاری دارد و در صــورت وجود اراده 
لازم در بخش های حاکمیتی، با سرعتی زیاد در 
آینده ابوموســی  رقیب جزیره های کیش و قشم 
در کســب  درآمد از گردشــگر خواهد شد. چه 

آنکه همین حالا نیــز اگرچه چنین 
نیســت، صرفا به دلیل آن است که 
اقامتگاه ها و هتل های مناســبی در 

ابوموسی وجود ندارد.

یـادداشـت

سفر به سرزمین عجایب (۴)
فرصت های قابل احیا 
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۴

در «شرق» امروز  می خوانید:     تخریب شبانه سینمای محلی کرمان؛ نابودی هویت محلی و خاطره جمعی شهروندان     پیشگیری  از  آسیب های اجتماعی در  ایران؛ راه حل های جهانی برای بحران های محلی

در صفحه ۴ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
برگزاری پنجمین نشست علمی بررسی اندیشه های 

آیت االله منتظری به مناسبت پانزدهمین سالگرد رحلت ایشان:

ابراز  تمایل  رئیس جمهور  روسیه  در  کنفرانس  خبری  سالانه

از ممنوعیت حضور  زنان تا  ذوق زدگی ورود آنها

آیت االله منتظری؛ پایبند به 
رواداری و حامی وفاق ملی

غم اپلیکیشن شاد

پوتین  آماده مصالحه

اصفهان  در 
چه خبر  است؟

۲

۵

۹

۸

مراسم چهارمین سال درگذشت رهنورد زریاب و 
رونمایی از گزیده داستان هایش برگزار شد
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انا الله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر به اطلاع می رسانیم که:
   دکتررویا خسروخاور 

چهره ارزش آفرین در صنعت داروسازی،استاد برجسته، 
عضو هیئت علمی و مدیرکل سابق تحقیقات و پژوهش 

سازمان غذا و دارو دعوت حق را لبیک گفتند. مراسم تدفین 
ایشان روز شنبه، اول دی ماه ۱۴۰۳، ساعت ۹:۳۰ صبح در 

(قطعه نام آوران ۲۵۵ ، ردیف ۵۷ شماره ۵۱۱ )بهشت زهرا 
برگزار خواهد شد. مراسم یادبود و ترحیم روز دوشنبه

۳ دی ماه ۱۴۰۳، از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ در مسجد جامع 
شهرک غرب برگزار می شود.

خانواده خسروخاور و منسوبین

انا الله و انا الیه راجعون
آقایان دکتر رامین خسرو خاور

و دکتر روزبه خسرو خاور 
 درگذشت سرکار خانم  دکتررویا خسروخاور 
را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنیم.
از خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و برای 

شما و سایر بازماندگان صبر  آرزومندیم.
مهدى رحمانیان، کیانوش امیرمظاهرى ،احمد غلامى 

على دهقان،شهاب طباطبایى،  مهدى افشار نیک، علیرضا رحمانیان

احمد غلامی

یادداشت

مهرداد احمدی شیخانی

پژمان جوزی*
رئیس انجمن صنعت ساختمان

جناب آقاى فتوح و سرکار خانم شفیعى
مصیبت درگذشت حاج  محمد فتوح  را به شما و خانواده محترم  

تسلیت می گوییم،از خداوند سبحان  برای آن مرحوم  غفران و برای 
بازماندگان  صبر مسئلت داریم. 

روزنامه شرق

غلامرضا امامی


